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خطبه 198
از خطب معارفی نهج البلاغه است که هم به موضوع توحید و هم نبوت اشاره دارد. 
جلسه اول:
دین آمیزه ای  تفکیک ناپذیر از عقاید و شرایع و اخلاق است. فلسفه بعثت 124 هزار پیغمبر اینست که مردم به هم ظلم نکنند و با عدالت رفتار کنند . 
دین از سه بخش تشکیل شده است: 
1- عقاید( که محور های اصلی آن 5 اصلی است که بعنوان اصول دین شناخته میشود ) 
2- شرایع( باید و نباید هایی که  خداوند بر هر مسلمانی واجب کرده که تحت عنوان فروع دین است)
3- اخلاق
از افت های عظیمی که امت های اسلامی را گرفتار کرده اینست که فکر میکنند اخلاق بخش ثانویه دین است در صورتیکه واقعیت درست برعکس است زیرا عقاید و شرایع گزاره های رسیدن به اخلاق است اگر عقاید  و شرایع منجر به ارتقای سلوک اخلاقی نشود بود و نبود ان فرقی ندارد، نمازی که ستون دین ماست کارکردش بر مبنای فرمایش خداوند در قران تنهی عن الفحشا و عن المنکر است که این خود نتیجه اخلاق است ما به آن اندازه مسلمان نیستیم که اعتقاد دینی داریم ما به آن اندازه مسلمان نیستیم که التزامات شرعی داریم بلکه به آن اندازه مسلمان هستیم که چهار چوب های اخلاقی رارعایت میکنیم و البته یکی از نکات بسیار ظریف آموزه های اسلام اینست که خداوند انچنان عقاید و شرایع و اخلاق را در هم تنیده است که نمیشود آیات  مربوط به اخلاق و شرایع و اعتقاد را از هم جدا کرد . دین نه منهای اخلاق و نه منهای عقاید و نه منهای شرایع معنی ندارد اینها همه با هم در ترکیب با هم ان دینی را درست میکنند که مایه رستگاری دنیوی و اخروی انسان میشود. 
مثلا جایگاه عدل در این سه بخش دین کجاست؟ از یکطرف یکی از 5 اصل اصول دین ما عدل است پس عدل یک مفهوم اعتقادی است از طرف دیگر مبنای بسیاری از احکام شرعی ما عدل است مثلا جزو شرایط قاضی و امام جماعت و جمعه عدالت است پس مفهوم شرعی هم هست و وقتی وارد فضای اخلاق میشویم مادر بسیاری از فضائل اخلاقی است یعنی ام الفضائل است در عین اینکه خودش فضیلت اخلاقی بسیار مهمی است.
همه انچه که بنام دین و در فضای موضوعات دین بحث میشود  اندیکاتور ارزشیابی ش باید ارتقای اخلاقی باشد نباشیم آنچه را که خدا دوست ندارد و باشیم آنگونه که خدا دوست میدارد.
انجاییکه دین بر ما سهل گرفته میدان شریعت و احکام شریعی است يُريدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِکُمُ الْعُسْرَ(185 بقره): خدا نمیخواهد شما را به رنج و عذاب بیفکند خدا با شما به سهولت و آسانی رفتار میکند .
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (78 حج): خداوند هدفش ار دینداری و دین ورزی شما را به سختی افکندن نیست
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28نسا): خدا میخواهد بشما تخفیف بدهد .
مثلا باید روزه بگیرید ولی اگر احساس کردی که برات بد است نگیر. اگر مسافرت بودی نگیر اگر مریض بودی، نگیر. باید نماز بخوانی اما اگر ایستادن برات دشواره بنشین اگر نشستن برات دشوار بخواب و خودت رو به زحمت ننداز . قاعده مهم ما قاعده تیسیر یعنی راحت گرفتن است اما متاسفانه اینقدر در این مسائل سخت گرفتیم که گرفتار وسواس در غسل، وضو و ... میشویم و تنها بیماری روانی که شیوع ش در خانواده مذهبی بیشتر از دیگر خانواده هاست وسواس است که ناشی از کج فهمی دین است که پیغمبر ما فرموده است: بعثت علی الشریعة السمحة السهلة: من بر شریعت سهل و آسان مبعوث شدم این قسمت را خودتان سخت کردید و یک هزارم آن را بر تامل بر حق الناس نداریم در غیبت کردن در دروغ گفتم در مال شبهه ناک در خانه بردن احتیاط نداریم و نتیجه اش این میشود که دین آن تاثیری را که باید در زندگی ما بگذارد را نگذاشته است و  ما را به نقطه ای که باید برساند ،نرسانده است. برون ده نهایی همه اموزه های دین باید در اخلاق متجلی شود پیغمبر ما نفرموده است که امده ام تا نماز شب بشما یاد بدهم بلکه فرموده اند: بُعِثتُ لِاُتَمّمَ مَکارِمَ الاخلاق: آمده ام تا شما را در سلوک اخلاقی به تعالی برسانم.

خطبه 198 چند مضمون قشنگ دارد.
یَعْلَمُ عَجِيجَ( جمع عج: فریاد و صدای بلند حیوان) الْوُحُوشِ( جمع وحش : دد و حیوان وحشی )  فِي الْفَلَوَاتِ( جمع فلات: بیابان و صحرای گسترده) وَ مَعَاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ وَ اخْتِلَافَ( رفت و امد)  النِّينَانِ( ماهی ها) فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ ( عمیق) وَ تَلَاطُمَ( بالا و پایین) الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ( کوه بند و تند) وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً نَجِيبُ( پاک شده از ناپاکی- برگزیده شدن) اللَّهِ وَ سَفِيرُ وَحْيِهِ وَ رَسُولُ رَحْمَتِهِ‏.
زبان نهج البلاغه همچون زبان قرآن زبان سجع است یعنی نثر موزون و قافیه دار است.
خداوند میداند و اگاه است از فریاد حیوانات وحشی کوه ها و بیابان ها. خداوند آگاه است از معصیت بندگان در خلوت های پنهانشان( چون خداوند علیم و اگاه است و چیزی نیست که هست باشد و خارج از دایره علم پرودگار باشد) از رفت و امد ماهی ها در دل های دریاهای عمیق نه اینکه اگاه است بلکه به اراده خداوند این حرکتها صورت میگیرد ( این حرکتها همه بر مبنای محاسبات ریاضی صورت میگیرد که تقدیر و مقدر شده است) و تلاطم آبها با تندبادهای کوبنده.
و شهادت میدهم که پیامبر خاتم نجیب و برگزیده شده و پاک شده از ناپاکی توسط حضرت پرودگار است و برگزیده ای که وظیفه او انتقال پیام و رساندن پیام الهی به مردم بوده است و رسول رحمت الهی است.
اگر قرار شد برای اسلام بعنوان جهانبینی رنگ غالب انتخاب کنیم رنگ رحمت است و عنوان اصیل  عنوان رحمت است  و بطور کلی اسلام دین رحمت است. دینی را برگزیده ایم که خدایش کتب ربکم علی نفسه رحمه: خدایش ما بر خودش واجب کرده که بر شما با رحمت برخورد کند و همه چیز و همه کس در عالم هستی در دایره شمول رحمت خدا قرار گرفته است پیغمبرش رحمه للعالمین است-قرآنش هدی و رحمه للمومنین است. در سقیفه از یک ورژن جعلی اسلام رونمایی شد که یکی از بارزش ترین شاخصه هایش این بود که رحمت از آن ستانده و جایش را به خشونت و سنگدلی و قساوت داده بود. امروز در دنیای اسلام با دو اسلام مواجه هستیم 1- اسلام سقیفه 2- اسلام علوی
امیرالمومنین ع وقتی پیغمبر خدا را ترسیم میکند سه عنوان برای او تعریف میکند 1- نجیب الله 2- سفیر وحی 3- رسول رحمت که رحمت یکی از نشانه های  فرهنگ و شیعه علوی  است.
 الوصية بالتقوى‏:
أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ( آغاز کرد) خَلْقَكُمْ وَ إِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ ( عود: بازگشت)وَ بِهِ نَجَاحُ( موفقیت) طَلِبَتِكُمْ ( خواسته) وَ إِلَيْهِ مُنْتَهَى رَغْبَتِكُمْ( شوق و امید – ضد رهبت: چیزی که از آن فرار میکنید) وَ نَحْوَهُ قَصْدُ( جهت راه) سَبِيلِكُمْ( را) وَ إِلَيْهِ مَرَامِي( جمع مرما- رمی: پرتاب کردن – هدف پرتاب) مَفْزَعِكُمْ ( فزع: ترس- مفزع: پناهگاه ).
*تقوا به معنی خدا را همه جا حاضر و ناظر دانستن و حرمت خدا را حفظ کردن است.
من شما را سفارش به رعایت تقوی الهی و پارسا پیشه گی میکنم  در پیشگاه خدایی که شما را از نیست و هیچی هست و همه چیز کرد .
(خدا بدیع است یعنی از رو دست کسی الگو برداری نکرده است اصلا مهندسی و طراحی و نقشه خلقت هم برای خدا بود لذا خداوند بدیع السماوات و الارض است )
آغاز شما از سوی خدا و بازگشت شما هم بسوی خدا و قیامت او  خواهد بود و با این تقوی الهی است که خواسته های شما محقق و آرزوهای شما جامه عمل خواهد پوشید. همه برآورده شدن حاجت های شما در گروه اراده خداست پس تقوی او پیشه کنید و یا اگر میخواهید خدا حاجت شما را برآورده کند تقوا پیشه کنید. آخرین نقطه حرکت شما در زندگی خداست از هر راهی که در زندگی بروی اخرش در اختیار خدا قرار میگیری و گریزی از حکومت خدا نیست.اخرین پناهگاه شما در زندگی خداست .
 ویزای ورود به مملکت بندگی خدا نماز است اگر فکر میکنید امروز نه ، فردا ممکن است با خدا کاری داشته باشید این رشته اتصال خودتان را با خدا حفظ کنید که فردا بتوانید سر خود را بلند کنید و بگویید خدایا. خدا بزرگتر از آن است که همان کاری را بکند که گاهی ما با هم تماس که میگیریم و طرف مقابل میگوید شما؟ یعنی تو را نمی شناسد و اشتباهی شماره را گرفتی. نکنه روزی به خدا زنگ بزنیم و به ما بگوید شما؟ این محور سیم ارتباط با خدا پوشش آن نماز است و محتوا و جریانش ایمان و تقوی است .
قیاس مع الفارق هستش اما هارون الرشید ابر سیاهی بالاسرش بود و بهش گفت میخای ببار میخای نبار هر جا بری بالاخره باید در قلمرو حکومت من بیای پایین اما هر جا قلمرو حکومت خداست و به هر سو حرکت کنی بسمت خدای خود حرکت میکنی و جایی هم با خدا ملاقات خواهی کرد ماهیت ملاقات چیست؟ نمیدانیم اما زیاد به ما گفتند که طوری زندگی کن که فردا در ملاقات با خدا خیلی سرافکنده نباشی. ما باید هر لحظه این را به خود یادآوری کنیم که الم یعلم بان الله یری؟ آیا انسان میداند که خدا دارد او را میبیند. در میدان دید خداوند هستیم برخی اوقات ازین غافل میشویم.
جایی که دست تون از همه کس و همه چیز کوتاه میشود حتی کسانیکه تظاهر به انکار خدا و ادعای قهر با خدا دارند ،بازم بسوی خدا فرار میکنند و وقتی اثر بخش میشود که بشر حالت اضطرار پیدا میکند.
فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ ( بیماری) قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ( بینایی) عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ ( جمع فواد:قلب) وَ شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ( نجاست- رجس) أَنْفُسِكُمْ وَ جِلَاءُ [غِشَاءِ] عَشَا ( چشم دل)أَبْصَارِكُمْ‏ ( چشم تن) وَ أَمْنُ فَزَعِ جَأْشِكُمْ وَ ضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ.
بدرستی که تقوی الهی درمان همه بیماریهای قلب شماست. خداوند تقوی را مایه بینا کننده چشم دل تون قرارداده است. شفای بیماریهای  جسمی و تن های شما باز تقوی است .خداوند تقوی را پاک کننده ناپاکی های نفس شما و  باعث جلا و برق انداختن روحتان میشود ، هم چشم دل را  باز و هم به چشم تن تان میدان دید واقع گرایانه میدهد. خداوند تقوی را ایمنی بخش اضطراب های شما قرار داده است و روشنی بخش تاریکی های زندگی تان .
از بزرگترین نعمت های الهی نعمت سلامتی است. امیرالمومنین ع میفرمایند:  نعمتان مجهولتان الصحت و الامان. دو نعمت هستش که برای ما ناشناخته است و وقتی قدرش را میدانیم که از دستش بدهیم 1- سلامتی 2- امنیت. منتها ما غالبا در تحلیل نعمت سلامت و در چک کردن بود و نبود آن برخی جاها را مورد غفلت قرار میدهیم . معمولا وارد عرصه این نمیشویم که فلانی از نظر فکری و روحی و روانی ادم سالمی است یا نه؟ شاید کمتر از 25/0 درصد طلاق های ما مربوط به بیماری های جسمی است بلکه تمام بیماریهایی که منجر به فرو پاشی میشود مربوط به بیماریهای فراجسمی است طرف به لحاظ روحی انسان بیماری است . بیماری بدبینی، بیماری کبر ، عجب و حسد و خودبزرگ بینی و....
در معارف دینی به مجموعه بیماریهای متافیزیکی که انسان را گرفتار میکند میگویند بیماری های قلبی.
قلب در ادبیات قرآنی به معنای مرکز فرماندهی شعور و عواطف و افکار و  احساسات انسان است . آیا اینکه منظور قلب از قرآن همین قلب فیزیکی و یا جسم صنوبری ماست که خون را در گردش بزرگ و کوچک میراند همان است یا چیز دیگری است؟ این سوالی است که پاسخش مورد اتفاق همه علمای دین نیست. در یکی از سخنان امیرالمومنین ع وقتی به قلب اشاره میکنند میفرمایند :همین قلبی که خداوند در سینه قرار داده است ،اما در قرآن میفرمایند: کسانیکه دچار کوردلی میشوند دلی که در سینه هایشان هست، نیست.ایا این قلب همین قلب است یا قلب دیگر؟ قطعا وظیفه و نقشش چیزی به مراتب به غیر از پمپاژ کردن خون و گردش عروق است. یک مرکز فرماندهی در وجود انسان هست که ماهیت آن تاکنون شناخته شده نیست و اعمال و احساسات و عواطف ما را مدیریت میکند.
در منطق قرآن بیماریهای قلبی بدبینی، بیماری کبر ، عجب و حسد و خودبزرگ بینی و.... به مراتب خطرناک تر از بیماریهای جسمی هستند و قرآن میفرماید در رزو قیامت کسانی برنده هستند که یک قلب سالم برای خدا بیاورند .
دین از دو نوع طب سخن میگوید طب مادی و طب معنوی. نهج البلاغه امیرالمومین ع ، پیغمبر خدا را طبیب معرفی کرده البته نه طبیبی که میگرن را درمان میکرده بلکه  طبیب دوار بالطبه: پیغمبر خدا طبیب دوره گردی بود که در کوچه و خیابان ها میگشت مریضی را پیدا کند که درمانش کند. دردستی مرهم و در دستی داغ هر جا که لازم بود مرهم و در مواقع دیگر داغ  تا مواضع غفلت انسان ها را درمان کند. انبیای الهی طبیب القلوب بودند کارشان حفظ سلامت قلب بود و شاخص سلامت قلب چیست؟ 1-ضربان  2- نظم
قرآن و امیرالمومنین ع میفرمایند شاخص اصلی سلامت قلب، تقوی است.
صدر و شرح صدر : الم نشرک لک صدرک / فواد / قلب= هر سه همپوشانی معنایی دارند و هر سه با هم را  تعبیر نفس هم میکنند . دایره صدر وسیعتر از قلب است.مجموعه حواس درونی متراف با حواس بیرونی را فواد گویند. یک چشم تن دارمی و یک چشم دل/ یک گوش تن و یک گوش دل داریم. دل را با مجموعه حواسش فواد گویند یعنی دل با گوشش و چشمش و حواسش = فواد و بدون حواس اسمش قلب میشود.
بیماریهای سایکو سوماتیک ( بیماریهای روان تنی) گویند  یعنی بیماری منشا آن روانی است و بروز و ظهور خود را در جسم نشان میدهد. تقوی باعث بهبود و شفای این نوع بیماریها میشود.چون انسان را به سویی میبرد که همسو با فطرت است. بیماری یعنی خروج از حالت اعتدال و تقوی ما را به اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط میکند. مثلا شجاعت اگر از حالت اعتدال بالاتر برود به تهور و بی باکی تبدیل میشود و اگر پایین تر بیاید جبن و بزدلی معنی میشود . یکی از معانی سلامت تعادل و اعتدال و معنی دوم همسویی با فطرت است. فطرت سیستم عاملی است که خدا ما را با ان خلق مکیند که داده هایی در ان هست مثلا بشر ذاتا حق طلب و عزت طلب است. رابطه بین تقوی و سلامتی جسمی است تقوا هر دو را درست میکند 1- خروج ار حالت اعتدال 2- زاویه گرفتن از حالت فطری
تمام انحرافات اخلاقی و فکر ی و فسادهای اخلاقی و عاطفی  ما در دایره صدر تعریف میشود. تقوی خاصیت پاکسازی قلب را دارد – تقوی خاصیت سالم سازی فواد را دارد – خاصیت پاکسازی صدر را هم دارد.تقوی این خاصیت ها را هم در بعد درمانی و هم در بعد پیشگیری دارد.
جلسه دوم:
 فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شِعَاراً( جامه زیرین ) دُونَ دِثَارِكُمْ( لباس روئین) وَ دَخِيلًا دُونَ شِعَارِكُمْ ( لباس زیرین) وَ لَطِيفاً بَيْنَ أَضْلَاعِكُمْ وَ أَمِيراً فَوْقَ أُمُورِكُمْ وَ مَنْهَلًا ( گذرگاه رسیدن به اب-ابشخور) لِحِينِ وُرُودِكُمْ وَ شَفِيعاً لِدَرَكِ طَلِبَتِكُمْ وَ جُنَّةً( سپر) لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ( روز ترس و اضطراب)  وَ مَصَابِيحَ( چراغ ها) لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ وَ سَكَناً( آرامش) لِطُولِ وَحْشَتِكُمْ وَ نَفَساً( برونرفت )و  لِكَرْبِ( گرفتاری) مَوَاطِنِكُمْ( کرب مواطن: بن بست). 
پس طاعت و اطاعت خدا را بعنوان لباس زیرین خود قرار دهید نه لباس روئین ولی حتی به این هم بسنده نکنید و داخل جان خود قرار دهید حتی باز نزدیکتر یعنی با تمام اعضا و جوارحتان تقوی پیشه کنید( اول مثال لباس زیرین است در مقایسه با لباس رویین- بعد چیزی است که وارد تن شده در مقایسه با لباس زیرین- بعد چیزی که با گوشت و پوست امیخته شده در مقایسه با چیزی که وارد تن شده- یعنی باید تقوی و طاعت خدا را در عمنق جان خود بنشانید اونجایی که مرکز فرماندهی و عواطف انسان است که هر فکری باید از فیلتر تقوی و هر عاطفه ای باید از فیلتر تقوی رد شود و تقوی باید محاط بر همه اندیشه ها و عواطف انسان شود)
 تقوی و طاعت خدا باید امیر وجود شما باشد و بر همه وجود شما عمارت و تسلط و حاکمیت داشته باشد( برای دو چیز در وجود انسان تعبیر امیر بکار رفته است1- عقل: باید امیر وجود و فرمانده هستی شما باشد و دیگری 2-طاعت خداست : هیچی در تعارض با بندگی خدا نباشد) 
گذرگاه رسیدن به سعادت و ارامش واقعی در زندگی اینست که باید دست در دست خدا بگذارید و طوری زندگی کنید که خدا فرمان داده است( اما این گذرگاه بسیار باریک است و شاید دینداری خیلی مشتری نداشته باشد و گویی گذرگاه باریکی است در فضای گسترده اما این گذرگاه باریک شما را به اقیانوس آرامش میرساند)
 هر انسانی در زندگی خواسته هایی دارد و برای رسیدن به خواسته هایش از راهی میرود بهترین شفیع برای رسیدن به خواسته ها اینست که اگر با خدا کار دارید باید طاعت خدا و تقوی پیشه کند(اقتضای عقل و منطق اینست که اگر نه امروز اما فردا و فرداها ممکنه با خدا کار داشته باشید رشته ارتباطی تان را با خدا که نماز است قطع نکنید که ویزای ورود به مملکت بندگی خدا نماز است و طوری زندگی کنید که رویتان شود سر را بلند کنید)
 آن سپری که شما را برای روز فزع و ترس و وحشت اکبر محافظت میکند تقوی است( علي حبه جنة قسيم النار والجنة. وصي المصطفي حقا إمام الانس والجنة: حب علی بن ابیطالب سپری است که انسان را از آتش دوزخ محافظت میکند)
طاعت خدا و عمل صالح در زندگی روشنایی بخش قبر شماست و قبر شما را روشن میکند.( مقطعی از حیات را باید در قبر سپری کنم چه بخواهیم و چه نخواهیم اما واقعیت اینست که فکر نکردن در مورد واقعیت ها چیزی در بروز واقعیت ها تغییر نمیدهد. یک نوعی شعور متافیزیکی برای مردگان در متون دینی ما تعریف شده است که مثلا قبر تاریک باشد یا روشن یا اینکه حضرت زهرا سلام ا... علیها در اخرین وصیت خود به امیرالمومنین ع میفرمایند که حتمابه زیارت قبر من بیا و مرا تنها مگذار پس قاعدتا این بنده فوق معصوم خدا چیزی میداند که بود و نبود داعی برای دعوت کنند گان مردگان و زائر قبور خیلی فرق میکند لذا در جاهایی دیگری از نهج البلاغه و کلام معصومان آمده است که برای قبر خود و آماده سازی و روشن سازی و در حقیقت وصل روشنایی قبر باشید. اینکه قبر برای برخی مقدمه جهنم و برخی مقدمه بهشت میشود . بهشت  و جهنم برخی از همان شب اول قبر شروع میشود و فراوان در روایات داریم از اولین جاهایی که مخصوصا امیرالمومنین ع و امام حسین ع به داد شیعیانشان میرسند شب اول قبر است که ظاهرا سخت ترین و دشوارترین مرحله بعد از حیات دنیوی تا روز قیامت است اما در اینکه وضعیت مردگان خوب و بدکار در قبر متفاوت است جای شک نیست از جمله اینکه بندی خدا و تقویی که منجر به زندگی صالح و عمل صالح بشود حکم مصابیح لبطون قبورکم میشود.این حیات برزخی هم ممکن است حیات طولانی باشد و واقعیت زندگی است .
انسانهایی که خوب زندگی میکنند و تکلیف خود را نسبت به خدا بر حسب وسع  انجام دادند حتی در قبرشان سکونت و آرامش دارند. ارامبخش شما در عالم برزخ تقوی الهی و عمل صالح شماست. تقوی الهی راه خروج از بن بست های زندگی شماست و گره گشای زندگی شما اینست که بندگی خدا پیشه کنید.
در نجف خشکسالی شدیدی آمده بود و تمام زمین های کشاورزی از بین رفته بود و حتی مردم آب آشامیدن نداشتند و رفتند سراغ عالم آن زمان مرحوم اقا شیخ جعفر کاشف الغطا. ایشون یکی از             چهر ه های شاخص مرجعیت فقه و شیعه هستند. کاشف الغطا یعنی پس زننده پرده و کتابی دارند با همین عنوان. بارها ایشون در محضر امام عصر مشرف شده بود و آدمی بود که در  مسجد کوفه نماز میخواند و یک روز به نماز دیر رسید و مردم همه صف بسته بودند و از بیرون نگاه کرد و جمعیت را دید که منتظر ایشان هستند برگشت و حاضر نشد نماز بخواند و با خودش گفت اینهمه مردم را دیدم و خوشم آمد و نمازم اخلاص نداشت. مناجات های بسیار زیبایی دارند کهدر یکی ازین مناجات ها میفرماید: خدایا من یک جعفرچه بودم و تو به من این عزت را داده ای تا همه شرق و غرب دنیا مرا بشناسند. مردم نجف خدمت ایشان رسیدند و ازیشون درخواست کردند کهدعا کنید که باران بیاید و به ضریح امیرالمومنین ع متوسل شد که  یا ابالحسن این مردم به من متوسل شدند آبرویم میرود آمده ام تا از شما بخواهم که واسطه فیض خدا بشوید تا خدا برای مردم باران بفرستد. اتفاقی نیفتاد. شب امیرالمومنین ع را در خواب دیدند و فرمودند که برو در فلان منطقه بین نجف و کربلا مرد پیشه ور معمولی است و به او بگو دعا کند و از خدا بخواهد باران بیاید، می اید.
شیخ بلند شد و رفت به ادرسی که امیرالمونین ع داده بود و دید بله در همان ادرس پیشه وری است که مشغول کار است. قبل ازیکخماجرا بگوید جوری او را تحت نظر قرارداد که ببیند عابد یا زاهد است؟ دید نه خیلی معموی کار میکند و وقت اذان هم که شد رفت و  نماز ظهر و عصر را خیلی طبیعی خواند و رفت مشغول کارش شد تا نماز مغرب و عشا صبر کرد تا ببیند این چه کاری میکند که امیرالمومنین ع به کاشف الغطا ادرس این بنده خدا را داده تا برای نزول باران دعا کند، بعد دید که کلا انسان کاملا معمولی است و رفت و ماجرا را برای او تعریف کرد و ازو خواست که دعا کند باران بیاید فقط قبلش میشود از شما درخواست کنم که بگویید ماجرا چیست و شما چه ویژگی خاصی دارید؟
گفت اگر نبود این ادرسی که گفتید امیرالمومنین ع را در خواب دیدی جوابت را نمیدادم اما الان میگویم. من 25 سال پیش ازدواج کردم و شب عروسی، خانمم به من گفت شرایطی برایش پیش آمده که عفتش را از دست داده است و یا بخاطر خدا بپوشان یا هر کاری کنی حق داری و من هم بخاطر خدا چشم خود را بستم و 25 سال است که با کسی راجع به این موضوع حرف نزدم و شما اولین کسی هستید که به احترام خوابی کهدیدید تعریف کردم. کاشف الغطا به او گفت بخاطر کاری که کردی خدا ترا مستجاب الدعوه کرده است و بلند شد او را به نجف آورد و مردم را جمع کرد و در قنوت نماز هنوز تمام نشده بود باران سرازیر شد. گاهی بخاطر یک  عمل صالح  شخص دارای کرامت میشود.
فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ ( جایی که انسان انجا تلف میشود و از بین میرود)مُكْتَنِفَةٍ( پوشانیده شده) وَ مَخَاوِفَ مُتَوَقَّعَةٍ وَ أُوَارِ نِيرَانٍ( نار) مُوقَدَةٍ( برافروخته ) ‏.
طاعت خدا شما را از حوادث کشنده و هلاک کنند ه روزگار نجات میدهد شما را از نقاط مخوف و ترساننده زندگی امنیت میبخشد و محافظت میکند  از آتش های برافروخته دور میکند.
فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ ( اعزاب : دور شدن )عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّهَا( دنو: نزدیکی)  وَ احْلَوْلَتْ( شیرین میشود) لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا( تلخی) وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاكُمِهَا وَ أَسْهَلَتْ لَهُ الصِّعَابُ( صعب: سختی و مشکل) بَعْدَ إِنْصَابِهَا وَ هَطَلَتْ(هطول: بارش باران) عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا( قحط: خشکسالی . نبود باران) وَ تَحَدَّبَتْ ( نزدیک) عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا( رم کردن و فرار کردن) وَ تَفَجَّرَتْ( فراوان شدن- سرریز شدن) عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَا ( قطره قطره و اندک) وَ وَبَلَتْ( باراش فراوان و بی وقفه ) عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ إِرْذَاذِهَا( کمبود) . 
هر کس تقوی پیشه کند  وتقوی پیشگی رعایت حلال و حرام خداست را داشته باشد سختی ها ازو دور میشود بعد ازین که سختی ها بهش نزدیک میشوند . تقوی تلخی های زندگی را تبدیل به حلاوت و شیرینی میکند و امواج گرفتاریها و مشکلات و ناراحتی های زندگی را تقوی پس میزند و انسان را به ارامش واقعی زندگی میرساند و راه های دشوار زندگی را بر انسان سهل و آسان میکند( قوی ترین پتانسیل که پاهایت در سختی های زندگی محکم میکند برقراری ارتباط با خداست)  تقوی پیشگی باعثق میشود خشکسالی های معنوی و مادی زندگی تبدیل به پرباری و برکت شود ( هم باران مادی و هم باران معنوی رحمت خداست) رحمت الهی را تقوی به انسان نزدیک میکند بعد ازینکه با گناه و غفلت و معصیت خدا خود را از معرض رحمت خدا دور میکنیم اگر میخواهیم دوباره نزدیک شویم راهش تقوی پیشگی است گویی دقیقا فاصله ما با رحمت خدا با تقوی کم میشود، نعمت های خدا بر او سرازیر می شود بعد از قطره قطره و اندک چیزی ،باران بی وقفه برکات بعد از کمبود بر شما خواهد رسید.
( کارهایی که ما را از رحمت خدا دور میکند 1- لقمه حرام 2- عاق والدین. حتی جهنمی ها بوی بهشت را استشمام میکنند .قران منطقی دارد که میفرماید:  وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا  كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.  تمام بهشتیان وارد بهشت میشوند منتهی  از جهنم عبور میکنند که بفهمند که خدا چه چیزی بهشان داده است منتها انبیا و اولیا و صالحان کلمح البصر چشم بر هم زدنی عبور میکنند و چیزی از حرارت آتش جهنم به جان آنها نمی نشیند و هر چه انسان کارش خراب تر سرعت حرکت کندتر میشود و زمان ماندگاری بیشتر میشود و بشارتی که ائمه و راس آنها فاطمه زهرا سلام ا... علیها به شیعیان خود داده اند اینست که خدا  شیعیان اهل بیت را خالد در نار نمیکند یعنی هیچ شیعه ای تا ابد در جهنم باقی نمی ماند منتهی این به این معنا نیست که یک ساعت و یا یک دقیقه ش قابل تحمل است برای شیعیان امیرالمومنین ع جهنم حکم حمام سنا را دارد اول وارد جهنم و  بعد وارد بهشت میشوند  یعنی هر دو را تجربه میکنند . در روایت داریم که خداوند شیعیان اهل بیت را دو جور پاکسازی میکند یا با بیماری و گرفتاری های دنیوی یا با عذاب های موقت اخروی و اگر بندگان خدا از عذاب های اخروی اگاه بودند حاضر بودند در دنیا صد تا سرطان بگیرند اما یک دقیقه جهنم را تجربه نکنند خدا به مومنان لطف مکیند که در این دنیا آنها را پاک میکند و بعد میبرد با بیماری فقر گرفتاری فقر که اینها کفاره ذنوب الاعزام) اگر بندگان خدا میدانستند که خدا چه پاداشی بر صبر مصیبت انها میدهد در دعاها غیر از مصیبت از خدا چیزی نمیخواستند گاهی  خدا  ترا گرفتار بلا میکند تا پاداش صبر دهد. برای امام حسین ع همه انچه که بر سرش آمد عرصه ابتلا بود و برای ما که معصوم نیستیم هم ابتلاست و هم نتیجه انچه که در دنیا انجام داده ایم میباشد.
 در روز قیامت جهنمی ها  بوی بهشت را استشمام میکنند مگر کسی که عاق والدین باشد . 
تقوی خدا گره از کار شما باز میکند- ترس و اضطراب های زندگی شما را برطرف میکند و شما را ازبن بست های زندگی خارج میکند – نعمت های دنیا را بر شما سرازیر میکند و زندگی را برای شما شیرین میکند- و شما را به رضایتمندی واقعی میرساند و بعد از مرگ هم چراغ قبرتان را روشن میکند و بشما سکونت در عالم برزخ میدهد.
امام صادق ع و امام باقر ع  فرمودند: شیعیان ما چند علامت دارند  1 – امکان ندارد از زبان شیعه ما دروغ بشنوید ( راستگویی) 2- امانتداری 
فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ وَ امْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَبِّدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِهِ.
پس تقوی خدا پیشه کنید خدایی که شما را با موعظه و پند و اندرزش سود میرساند و با رسالت پیامبرش شما را راهنمایی کرده و بر شما با نعمت های بیکران و غیر قابل شمارش منت نهاده است  خودتان را وقف بندگی خدا کنید به لحاظ فکری و عاطفی همسو با مفهوم پرستش کنید و در غالب بندگی و هیبت خدا قرار دهید و حق طاعت و بندگی خدا را به جا آورید.




جلسه سوم:
این فراز پیرامون عنوان اسلام و خاتم شرایع آسمانی سخن میگویند
فضلُ الإسلام‏:
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ( برگزیدن) لِنَفْسِهِ
 منه خدا این اسلام را بعنوان دینی برای رسیدن به خویش برگزیدم که طبق آن بندگی و ایین پرستش را بجا آورید از شما راضی خواهم بود.  
اصطفاه :  به معنای برگزیدن  است که در قرآن هم برای حضرت مریم( ع) بکار رفته است: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ(42 ال عمران): لذا عنوان اصطفاه مخصوص انبیا نیست همانطور که حضرت مریم سلام ا.. علیها جزو انبیا نبوده است. هر گزینش الهی برای عنوان خاصی از جمله عنوان نبوت و رسالت اصطفاه میشود و یکی از اسما شریف پیامبر خاتم صفت یا لقب مصطفی است. 
اصطفاه نه تنها در مورد انسان ها بلکه در مورد ادیان الهی هم صدق میکند همانگونه که امیرالمومنین ع فرموده است که اسلام همان دینی است که خدا بای خود برگزیده است و اشاره به آیه کریمه غدیر در سوره مبارکه مائده است که  اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً ﴿ مائده۳﴾. شابد کمتر جای قران بتوانید پیدا کنید که خداوند با ضمیر اول شخص مفرد اونم سه چهار بار متوالی سخن گفته باشد انچنان که در ایه غدیر سخن گفته و این دلالت بر مقام و جایگاه خاص خداوند دارد که منه خدا خودم. چون ضمایری که خداوند در قران بکار میبرد ضمایر جمع است يقول تعالى ذكره: ( إِنَّا نَحْنُ نـزلْنَا الذِّكْرَ )( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ): ما .
 بکار بردن صفت من برای بیان موضوع خاص و متمایز یک فعل است منه خدا این اسلام را بعنوان دینی که طبق آن بندگی و ایین پرستش را بجا آورید از شما راضی خواهم بود.لذا دینی را برگزیدم که شما با آن دین میتوانید رضایت منه خدا جلب کنید و برای انسان هیچ مقامی بالاتر از مقام رضا و رضوان نیست حتی بالاتر از مقام بهشت است رضی ا.. عنه و رضوا عنه.
لذا اسلام فقط عبادت و شریعت و اخلاق نیست بلکه امیزه ای تفکیک ناپذیر از  عقاید و شرایع و اخلاق است. خدا دین اسلام را انتخاب کرده که شما را به خودش برساند و تنها راه تعریف آن اینست که این دین را برگزینید.
مضامین آن منطبق بر ایه غدیر است. یکی از لوازم قطعی خاتمیت کمال است. دین برای اینکه دین خاتم باشد باید چند شرط داشته باشد: 1- اینکه در گذر زمان سلامت خود را حفظ کند یعنی اگر چند هزار سال بعد از بعثت دچار تحریف و انحراف شود و قرائت سالم ش از بین رود همانطور که بر گذشتگان پیغمبری فرستاده و مسیر را سالم کرده باز هم اینکار را بکند. خداوند در این دین مکانیسم منحصر بفردی در نظر گرفته بنام امامت و امام که نقش امام و امات حفظ سلامت دین و حفظ صیانت از شریعت است
2- کامل باشد : پاسخگوی همه انسانها در همه زمانها و همه مکان ها باشد. اگر روزی روزگاری در گوشه ای از زمین و در فرابخشی از زمان عنوانی مطرح شد که دین برایش راهکاری نداشت نشانه نقصان دین است وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ انعام۵۹﴾: خدا هر انچه که برای سعادت بشر لازم است در این کتاب قرآن نهاده است. علم به ما کمک میکند برداشت و بهره وری خود را از ظرف قران بیشتر کنیم ولی نیازی هاز نیازهای بشر نیست که در قران نباشد و گره ای از گره های زندگی انسان نیست که قرآن گشاینده و باز کننده اش نباشد.
وَ اصْطَنَعَهُ ( صنعت: کامل کرد و ساخت)عَلَى عَيْنِهِ (وخود خدا)أَصْفَاهُ خِيَرَةَ ( بهترین )خَلْقِهِ ( افریده)وَ أَقَامَ ( برپا کرد) دَعَائِمَهُ ( دعائم: ستون و پایه)عَلَى مَحَبَّتِهِ، 
خود خداوند این دین را پروراند و ساخت و کامل کرد که نقصی و کاستی نداشته باشد..و بهترین افریننده های خودش را مامور ابلاغ این دین کرد . همه پایه ها و ستون های دین بر محبت پرودگار استوار شده است این دین دین حب و رحمت است
هم این دین برترین ادیان است با این توضیح که در قرآن ان الدین عند الله الاسلام: هیچ دینی در پیشگاه پروردگار جز اسلام پذیرفتنی نیست 2- وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (85 ال عمران): اینجا اسلام دین خاص است هر کس دینی جز اسلام برگزیند ازو پذیرفته نخواهد شد 3- اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً ﴿ مائده۳﴾. (در اینجا اسلام بعنوان شریعت + اخلاق + اعتقاد و دین خاتم )منتها اسلام هم یک عنوان عام برای همه شرایع آسمانی و هم یک عنوان خاص است برای پیامبر خاتم و شریعت حضرت خاتم الانبیاء. قران میگوید دین حضرت ادم و حضرت ابراهیم و حضرت نوح  هم اسلام بود اسلام بعنوان ایین تسلیم در پیشگاه پروردگار لذا در وجه اعتقادات همه ادیانالهی اسلام بودند و بندگان خدا را به تسلیم در مورد اوامر و نواهی الهی فرت میخواندند . قرآن میفرماید: و مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67): حضرت ابراهیم که چند هزار سال قبل از بعثت پیامبر اسلام زندگی میکرد ایشون نه یهودی و نه نصرانی بود بلکه مسلمان پاک خداپرست بود اینجا اسلام به معنای خدا پرست است.
کتاب خیر الکتب/ پیغمبر اشرف الرسل/ دین : خاتم الادیان که اینها همه لازم و ملزوم همدیگر هستند. حکمی برای سعادت بشر در انجیل و تورات و زبور نیست که کاملترش در قران نباشد و برای  ما جزو لوازم ایمان  ما ایمان به همه کتب اسمانی است.
 از سرنوشت ساز ترین عرصه های مدیریت در زندگی ما مدیریت عواطف است .دو فرع از فروع دین ما مستقیما با مدیرت عواطف ما درگیر است( تولی و تبری).
قرآن از دو جور شرک صحبت میکند شرک در عقیده و شرک در حب. اگر کسی مومنی و چیزی و کسی را دوست داشته باشد که ان دوست داشتن تناقض و تعارضی با دوست داشتن خدا و رسول خدا و اولیای الهی داشته باشد قرآن به او مشرک گوید  منتها نه مشرکی که از اسلام خارج باشد و نجس باشد چون مادو نوع شرک داریم :
1- شرک در عقیده : انسان را بطور کل نجس میکند=  إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ .
2- شرک در حب : که این شرک در حب است که علما به آن شرک اصغر  یا شرک مخفی و پنهان گویند و قران میفرماید : الَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ : مومنان واقعی هیچکس و هیچ چیزی را به اندازه خدا دوست ندارند یعنی توحید در حب که حاصل توحید در معرفت است. وقتی خدا را شناختی تازه دوستش میداری نه فقط دوست میداری بلکه هیچکس و هیچ  چیز را به اندازه او دوست نمیداری.
امیرالمومنین ع میفرماید خدا پایه های دین را بر محبت گذاشته است: محبت خدا- محبت رسول خدا- محبت اولیای خدا و ائمه اطهار ع.
اهل سنت در تحلیل و تفسیر ایه غدیر ولایت را حب معنی میکنند بدین صورت که پیغمبر ص  فرموده است هر کس مرا دوست دارد علی را هم دوست بدارد یعنی تا اینجا را قبول دارند زیرا ولایت و سرپرستی را قبول ندارند و این ازون مواردی است که ما در زندگی به آن بهای کافی ندادیم که جایگاه حب در زندگی کجاست؟ حب نه در حاشیه بلکه ستون دین حب است. در سر در حرم امیراالمومنین ع دو بیتی نقش بسته است : علي حبه جنة إمام الإنس و الجنة وصي المصطفى حقا قسيم النار و الجنة: محبت امیرالمومین ع سپری است که انسان را از آتش دوزخ محافظت میکند. منتها این جنس حب در ادبیات دینی جنس خاصی است حب آمیخته با معرفت است حبی است که هم زاییده معرفت و هم زاینده معرفت است یعنی هم معرفت رو زیاد میکند و هم معرفت زیادش میکند وگرنه حب اگر مبتنی بر معرفت نباشد همیشه در معرض تهدید جایگزین شدن است و ممکن است با حب دیگری جایگزین شود اما اگر با معرفت آمیخته شود معرفت کمال مطلق و بطور طبیعی محبت ما بیشتر میشود.دعاهایی که در ماه مبارک رمضان میخوانیم با این مضمون است که خدایا قلب مرا پر از مهر خودت کن. خدایا حب دنیا را از قلب من خارج کن در دل انسان میشود هم کحبت خدا پر باشد و هم محبت دنیا.
أَذَلَّ ( در فارسی : ذلیل کرد – خار کرد- در عربی: به معنای بی اعتبار مردن است در اینجا)الْأَدْيَانَ‏ بِعِزَّتِهِ 
خدا با کامل کردن اسلام دیگر ادیان الهی را از موضوعیت و کارکرد انداخت .( کارکرد چرتکه در جایی که ماشین حساب در دست انسان است چیست؟ خردمندانه نیست وقتی انسان ماشین حساب کاملا مهندسی دارد بخواد محاساباتش را با چرتکه انجام دهد. اینجا اذل بمعنای خوار کردن نیست چون از ویژگی های اسلام است که به همه ادیان گذشته احترام میگذارد و ایمان به انبیا و کتابهای گذشته را جزو ارکان ایمان میشناسد.
در قرآن که ما که کتاب رسمی اسلام است چهار بار فقط اسم پیغمبر اسلام آمده و 32 بار اسم حضرت مریم علیه السلام. قرآن ما حضرت مریم سلام ا... علیها را که اصلا سوره بلندی در قران بنام ایشان است را ایت الله معرفی میکند همانطور که فرزندش را آیت الله معرفی میکند وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. (50 المومنون) : و ما (عيسي ) فرزند مريم و مادرش را معجزه  و ایات الهی قرار داديم . خداوند با تکمیل این دین ادیان گذشته را از موضوعیت و کارکرد ساقط کرد آیه وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ(85 عمران): یکی از کار کردهای عقل کمال گزینی است. 
عقل چند کارکرد اصلی دارد: 
1- اعتدال گزینی : خداوند به ما عقل داده است که دچار افراط و تفریط نشویم.
2- تشخیص حق و باطل
3- کمال گزینی: مثلا میگوییم این بیشتر ازین می ارزد و این یک شاخص عقلی است و لذا لازمه  کمال گزینی عقل انسانی ،گزینش برتر است.
وَ وَضَعَ ( فرو کاستن )الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ( فرا بردن و رفعت بخشیدن) وَ أَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ وَ خَذَلَ                 ( خوار کردن- دور کردن) مُحَادِّيهِ( حاد: مخالفت کردن و دشمنی کردن)  بِنَصْرِهِ وَ هَدَمَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكْنِهِ وَ سَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِيَاضِهِ( چشمه اب گورا و معرفت) وَ أَتْأَقَ الْحِيَاضَ بِمَوَاتِحِهِ، 
خداوند دیگر ادیان و پیروان آن را با رفعت بخشیدن به اسلام فرو آورد و پایین آورد و در مقام دوم قرار داد( اشاره به ایه قرانی  است وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین؛(139 ال عمران): اگر شما مومن باشید و پایبند این آیین باشید قطعا، شان و رفعت و منزلتی که خدا بشما میدهد برتر از امت های دیگر خواهد بود.) خداوند با کرامت بخشیدن به این دین و ارجمند داشتن او ، دشمنان این دین را خوار کرد . خداوند با نصرت بخشیدن به اسلام، مخالفان اسلام را خوار کرد، خداوند با نصرت کردن قوام این دین، پایه های گمراهی و کفر و ضلالت را  منهدم  و ویران کرد ،سیراب کرد هر تشنه ای را ( تشنگان معرفت را از زلالی این دین سیراب کرد)،آبگیرهای این دین را پر کرد.
مفسران گفته اند  اولی اشاره به قرآن و دومی اشاره به اهل بیت دارد اهل بیتی که در همه زمانها و مکان ها ، منابع علم الهی هستند . دین بر دو پایه معرفت استوار است 1- معرفت قرآنی 2- معرفت اهل بیتی ) آبگیرهای این دین و چشمه را پر کرد که  این اشاره دارد به اینکه سوال بی جواب در اسلام نیست وقتی بیشتر متوجه این حقیقت میشویم که اسلام را بعنوان آیین و شریعت با ادیان دیگر مثلا مسیحیت و یهودیت مقایسه میکنیم اگر انجیل را خوانده باشید غیر از دو بخش که یک بخش آن روایت های تاریخی است شبیه داستان های قرآن و بخش دوم که توصیه های اخلاقی است  تفصیل بخش هایی که قرآن راجع به حلال و حرام- ارث- شکار – ازدواج – طلاق و در سنت  پیغمبر تا ریزترین عرصه های زندگی انسان در آن آمده است ولی در ادیان دیگر به این کاملی و جزئیات نیامده است.
یهودیت حکمش از مسیحیت بیشتر است شرایع را در مسیحیت بسیار کمرنگ داریم در یهودیت متوسط و در اسلام کامل داریم وگرنه وجه اعتقادی ادیان کم و بیش یکی است یعنی مثلا ایات توحیدی انجیل و تورات و قران یکی است منهای اینکه در انجیل میدانید که انجیل هایی که این روزها وجود دارد( چهار انجیل اصلی  متی، مرقس، لوقا، یوحنا حداقل 90 سال بعد از دنیا رفتن حضرت عیسی ع نوشته شده است یعنی کتاب اسمانی که بر پیامبر الهی عیسی مسیح نازل شده نیست و روایت هایی بوده که سینه به سینه چرخیده و کسی اینها را کتاب کرده است . برخی مستشرقین خیلی سعی کردند برای اینکه امتیاز را از قرآن بگیرند داستان سرایی هایی برای قران داشته باشند که متاسفانه برخی اندیشمندان سیعی ما هم به دام این توطئه گرفتار شدند و جملاتی ازین دست گفتند که قران عین جملاتی که بر پیامبر نازل شده نیست بلکه الهامتی بود که بر پیغمبر نازل و پیغمبر آنها را به این صورت فعلی دراورده است درصوزرتیکه پیغمبر تاکیدات فراوانی بر این حقیقت دارند که تمام کلمات قران همان هایی است که  یکبار بصورت انزال یکبار بصورت تنزیل بوده و اگر حتی یک حرف از خودش اضافه کرده باشد ما رگ گردن او را میزنیم.
ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ( گسیختن) لِعُرْوَتِهِ( رشته- عروه الوثقی: دستگیره و ریسمان محکم) وَ لَا فَكَّ لِحَلْقَتِهِ وَ لَا انْهِدَامَ لِأَسَاسِهِ وَ لَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَ لَا انْقِلَاعَ( قلع: ریشه کن کردن) لِشَجَرَتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ وَ لَا جَذَّ( شاخه درخت را زدن یعنی فروع دین ) لِفُرُوعِهِ وَ لَا ضَنْكَ لِطُرُقِهِ وَ لَا وُعُوثَةَ( ناهمواری)  لِسُهُولَتِهِ(زمین صاف و دشت) 
ساختار این دین چنین استحکامی دارد که رشته های آن هرگز نخواهد گسست ، (در کشتی های به لنگر بسته شده حلقه هایی سر طناب هست که روی ستون می اندازند و وقتی حلقه رها میشود کشتی رها و ممکنه در دریا گم شود) منظور اینست که خداوند هیچگاه لطف و نظر و عنایتش را بر این دین و پیروان ان دین کم نمیکند و به حال خود رها نمیکند، پایه های این دین هرگز فرو نخواهد ریخت( این دین ماندگار است .هیچ چیزی در دین ما نیست که عین مذهب ما نباشد و بالعکس- روزبروز مبانی فکری اسلام اصیل گسترش پیدا کرد) ارکانش هرگز متزلزل نخواهد شد، درخت این دین هرگز ریشه کن نخواهد شد، زمان این دین پایان پذیر  نیست و زمان انقضای مصرف ندارد ،شرایع و قوانین و باید ها و نباید های آن هرگز فرسوده نخواهد شد،خدا هم اصول و فروع دین را حفظ کرده و را ه های این دین سخت و غیر قابل گشایش نخواهد شد، دشت های این شریعت ناهموار نخواهد شد و روزگاری نخواهد امد که عمل کردن به شرایع دین برای انسان ناممکن شود.
 ( امیرالمومنین ع میفرمایند روزگاری بر امت من فرا خواهد آمد که درآوردن یک لقمه حلال از شمشیر زدن در میدان جنگ سخت تر خواهد بود. روزی پیغمبر در میان اصحاب نشسته بودند فرمودند چه خواهید کرد اگر شما را  خبر دهم که روزی بر امت من خواهد رسید که مردم امر به معروف و نهی از منکر را کنار میگذارند. اصحاب تعجب کردند و گفتمد یا رسول الله ایا ممکن است همچین چیزی.؟ پیغمبر فرمودند: بگذارید بیشتر ازین بشما بگویم. چه خواهید کرد اگر بشما بگویم که روزی بر امت من خواهد آمد که مردم امر به منکر و از معروف باز میدارند)
وَ لَا سَوَادَ( اسود: تاریکی) لِوَضَحِهِ( روشنایی) وَ لَا عِوَجَ لِانْتِصَابِهِ( نصب: وصل کردن- دشمنی- کج شدن و منحرف شدن – راه شدن انتساب) وَ لَا عَصَلَ فِي عُودِهِ( داربست) وَ لَا وَعَثَ( راه بند و موانع حرکت)لِفَجِّهِ( فج: مسیبر های دور و دراز) وَ لَا انْطِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةَ( مر: تلخ) لِحَلَاوَتِهِ، فَهُوَ دَعَائِمُ( ستون) أَسَاخَ( بلند و باشکوه) فِي الْحَقِّ أَسْنَاخَهَا وَ ثَبَّتَ لَهَا آسَاسَهَا ( بن و ریشه )وَ يَنَابِيعُ ( ینبع: سرچشمه)غَزُرَتْ عُيُونُهَا( چشمه) وَ مَصَابِيحُ ( جمع مصباح) شَبَّتْ( روشن شدن) نِيرَانُهَا( جمع نار) وَ مَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سُفَّارُهَا ( سفر: سفر کننده) وَ أَعْلَامٌ( اعلم: نشانه- نماد) قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا وَ مَنَاهِلُ رَوِيَ بِهَا وُرَّادُهَا.
 هیچوقت معارف روشن این دین تیره و تار نمیشود، راستی های این دین هرگز کج نخواهد شد، داربست ها هیچوقت از هم جدا نخواهد شد، این موانعی که پیش پای دینداری گذاشته میشود                ( شیطان و اولیل الشیطان کارشان راهبندان ایجاد کردن است و سد ایجاد کردن است و جهاد یعنی میتوان این راه بندها را با ان باز کرد) چراغ های این دین هرگز خاموش نخواهد شد، هرگز شیرینی های این دین تلخ نخواهد شد، این دین بنای بلند و باشکوهی است که خداوند پایه هایش را درون حق و حقیقت قرار داده خداوند فنداسیون این  دین را در حق قرار داده و حق ماندنی است( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ: حق ماندگار و باطل از بین رفتنی است) و پایه این دین را ثابت کرده، سرچشمه هایی که همیشه سرریز خواهد بود و اب روان سرچشمه ها هرگز خشک نخواهد شد،چراغ هایی که بر افروخته است و هرگز خاموش نخواهد شد، راهنماهایی که اقتدا کردند که بسوی خدا حرکت کنند و سفر کنند(قدیم ها جایی که سفر میکردند اولین چیزی که از شهری در سفر میدیدند به ان منار میگفتند و مناره چیزی است که در مسجد شاخص است و از دور علامت و نشانه و ادرس میدهد مانند چراغ ها و فانوس دریایی است )کسانی که مقصد خاصی دنبال میکنند با همین نشانه ها به مقصد میرسند یعنی اسلام را خداوند وسیله رسیدن به خدا و رضای خدا قرار داده است سرچشمه هایی که همیشه کسانی که در کنارش قرار میگیرند را سیراب میکند و کسی را تشنه برنمیگرداند و دست خالی برنمیگردد.
. جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ( قله کوه) طَاعَتِهِ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُنْيَانِ، مُنِيرُ الْبُرْهَانِ، مُضِي‏ءُ النِّيرَانِ، عَزِيزُ السُّلْطَانِ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ، مُعْوِذُ الْمَثَارِ، فَشَرِّفُوهُ وَ اتَّبِعُوهُ وَ أَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ‏.
خداوند منتهای رضایت خود را در عمل به دین قرار داده است و هیچ راهی برای کسب رضای خدا جز تشیع به این شریعت و تدین به این دین نیست و عالی ترین درجات حمایت و استواری خود را در تمسک به این دین قرار داده است و برای رسیدن به قله کمال باید از جاده این دین حرکت کنید، این دین نزد خدا پایه های استواری دارد و بلند مرتبه است و از رافت مقام برخوردار است، برهان ها و استدلال های این دین روشن و مبرهن است، چراغ های این دین پرنور است ، قدرتش شکست ناپذیر است،نشانه هایش  بلند پایه است و حجت های این دین بالاتر از دیگر همه مکاتب است






دین اسلام در مکتب اهل بیت یک تعریف و در مکتب سقیفه و خلافت تعریف دیگری دارد و واقعیت اینست که تفاوت های ان زیاد است . خدایی که علی بنابیطالب در نهج البلاغه به ما معرفی میکند با خدایی که صحیح بخاری که اصلی ترین کتاب حدیثی اهل سنت معرفی میکند  یک خدا نیست دو خدای متفاوت است ، پیغمبری که اهل بیت به ما معرفی میکند با پیغمبری که شش کتاب اصلی اهل سنت معرفی میکند دو تا شخصیت متفاوت است بله قبله ها یکی است- قرآن یکی است- فصل مشترک خیلی زیاد اریم ولی فهمی که ما از قرآن داریم بسیار متفاوت است فهم ما از اولی الامر زمان، امام عصر علیه السلام است فهم انها محمد بن سلمان است! آیه یکی است اما مصداقش متفاوت است ما کعبه ای را میبینیم که علوه بر اینکه بیت الله است زادگاه علی بن ابیطالب علیه السلام است و دیگران چیزهای دیگر را.
لذا وقتی از اسلام صحبت میکنیم باید مشخص کنیم کدام اسلام؟ اسلام سقیفه یا اسلام غدیر، اسلام اموی یا اسلام نبوی؟
آن اسلامی که پیغمبر خدا ارسش را به ما داد مبتنی بر تمسک به کتاب خدا و عترت رسول خداست و اگر در گفتار 12 امام بگردید یک کلمه انها در تعارض با قرآن نیست و این خود یکی از دلایل اعتقاد ما به عصمت این خاندان است زیرا دیگران ادعای عصمت ندارند هیچکس ادعا ندارد که ابوبکر معصوم است اما ادعا دارندابوبکر ، عمر و عثمان  ولی امر بوده و این با نص صحیح قرآن تناقض دارد زیرا قران فرموده يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ: اطاعت خدا و رسول خدا واجب است و اطلاعت اولی الامری واجب میشود که کمترین تناقضی با خدا و رسول نداشته باشند، این مبنای اثبات صحت بسیاری از اعتقادات شیعی ماست( اصل اثبات عصمت ائمه:کسانی اولی الامر هستند که معصومند و فعل و قول انها کمترین تضادی با خدا و رسول نداشته باشد .اثبات وجود امام عصر علیه السلام: اهل سنت همه معتقد به ظهور حضرت مهدی سلام ا.. علیها هستند منتهی برخی مانند ما اعتقاد به این دارند که این ولی خدا و امام خاتم و حجت خدا بدنیا امدند و در میان ما هستند و غایب هستند و برخی معتقدند که بعد ازین بدنیا خواهند آمد. باید امروز یک اولی الامری باشد که من به فرمان خدا از او اطاعت کنم و این کسی جز امام عصر علیهالسلام نمیتواند باشد حتی اگر قائل به وجود نوابی برای امام زمان هستیم باید خود امام زمانی باشد که به مقتضای وجود او وجود نایبش مشروعیت پیدا کند . )

[bookmark: _GoBack]     

